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تصویب یک روز واحد تعطیل در مشهد  

ــده از دوران پــهــلــوی  ــانـ ــی مـ ــاقـ ــاد بـ ــ ــن ــورق اســ ــ ــ ت
کـــه ایـــالـــت خـــراســـان، اول  اول بــیــانــگــر آن اســـت 
اردیبهشت 1314خورشیدی نامه ای به وزارت کشور 
نوشته و از این وزارت خواسته است تا درباره تصویب 
یک روز واحد تعطیل در مشهد و همچنین موضوع 
رسم الخط تابلوهای شهر نظر بدهد و قانونی صادر 
کند. 22روز بعد به این نامه پاسخ داده می شود؛ 
پاسخی که نشان می دهد با تغییر تعطیلات موافقت 
نشده است: »ایالت جلیله خراسان. موضوع مراسله 
1314. راجع به ایام تعطیل و تابلوی مغازه ها  /2 /1
درخواستی داشتند که به عرض مقام ریاست جلیله 
وزرا رسید. تغییر عادات معموله در قسمت تعطیل 

هفتگی فعلا ضرورت ندارد.«
ــازار مشهد امــا به اینجا  مشکل تعطیلی ســه روزه ب
که ما در همین دوران هم  خلاصه نمی شود؛ زیــرا 
تعدادی تعطیلات رسمی کشوری داریم که هم زمان 
با آن ها، بازار مشهد هم تعطیل می شده و مشکل را 
چند برابر می کرده است. برای نمونه در همین ایام 
)مـــرداد 1314( برابر اخبار جراید روز سه شنبه ای 
که مقارن با سالروز پیروزی مشروطه در ایران بود 
نیز به صورت کشوری تعطیل شد. چندی بعد هم 
برای مبعث حضرت رسول)ص( تعطیل عمومی اعلام 
می شود و در ادامــه هم تعطیلی به مناسبت تولد 
شـــاه، ســان دیـــدن لشکر و مناسبت هایی از این 
دست، تعطیلی بازار مشهد را به چهار تا پنج روز در 
هفته می کشاند اما همچنان وزارت کشور پاسخی 
به درخواست ایالت خراسان در این باب نمی دهد.
وزارت کشور اما نسبت به یکسان سازی رسم الخط 
کــرده و نوشتن فارسی  تابلوها با دیــد بازتری نگاه 
را بر تابلوی سر درِ مغازه ها اجباری دانسته است: 
»راجع به تابلوها هم نوشتن فارسی اجباری و نوشتن 
خطوط خارجه اختیاری اســت؛ همچنین تابلوها 
گر علاوه بر  نباید فقط به خطوط خارجه باشد ولی ا
 خط فارسی، خطوط خارجه هم نوشته شود، ضرری

 ندارد.«
گــویــا بلدیه مشهد در  کــه  پــس از ایــن پــاســخ اســت 
کــوتــاه از همه حــجــره داران می خواهد  یــک مهلت 
که خط تابلوهای خــود را به فارسی تغییر دهند. 
چنین می شود که تا اول تیر همه تابلوهای دارای 
نوشته خارجی جمع آوری می شوند. روزنامه بهار 
1314 خورشیدی در خبری چنین منتشر  در 2تــیــر
می کند: »بر حسب دستور و مهلتی که از طرف اداره 
بلدیه داده شده بود، صاحبان مغازه ها که تابلوی 
آن ها با خطوط لاتینی نوشته بود، تابلوهای خود را 
 عوض کرده و خطوط خارجی را تبدیل به خط فارسی 

نموده اند.«

روزهای جمعه مسلمان ها ، شنبه یهودی ها و یکشنبه   

مسیحی ها تعطیل هستند

رئیس الوزرا، والی خراسان که می داند رونق اقتصادی و 

همچنین تهیه کردن برخی کالاها در چنین شرایطی با 
چه مشکلاتی همراه است، کوتاه نمی آید و چندی بعد 
نامه دیگری با این مضمون می نویسد: » وزارت جلیله 
داخــلــه: به طوری که در مشهد مشاهده می شود، 
یــام تعطیل هفته در اینجا شکل منظم و مرتبی  ا
ندارد. روزهای جمعه مسلمان ها ، شنبه یهودی ها ، 
کین خود را می بندند. این  یکشنبه مسیحی ها، دکا
ترتیب علاوه بر مضرات اقتصادی یکی از یادگارهای 
که  کاپیتولاسیون اســت. سابقا در ترکیه نیز  ادوار 
کاپیتولاسیون بود، این ترتیب جاری و بعد از الغای 
آن موقوف و ممنوع شد و در سایر ممالک عالم هم 
وز معین است.  وز تعطیل هفته منحصر به یک ر ر
گر در تمام نقاط ایران، روز تعطیل در  عقیده دارم ا
هفته منحصر به جمعه شده و صاحبان ادیان دیگر 
حق بستن مغازه های خود را در ایام دیگر نداشته 
باشند، از هر حیث مناسب و مفید بــوده و یکی از 
یادگارهای دوره کاپیتولاسیون نیز از میان برداشته 

خواهد شد.«
رئیس الوزرا در ادامه، بندی به نامه خود می  افزاید 
که نشان می دهد موضوع رسم الخط یکسان تابلوها 
کامل حل نشده و مکان هایی مثل  هم به صورت 
که منحصرا  سینماها و مغازه های آنتیک فروشی 
در اختیار یهودیان و ارامنه است، هنوز تابلوهای 
خود را تغییر نداده اند؛ »همچنین به نظر این جانب 
وی مغازه های آنتیک و  که ر تابلوها و لوحه هایی 
سینماها نصب می شود و به طور مختلف با خطوط 

فرانسه، انگلیسی، ارمنی و غیره نوشته می شود، 
چــنــدان مناسب نیست و بــایــد بــه فــارســی نوشته 
شود. در صورت موافقت با این نظریه، البته دستور 
لازم صادر خواهند فرمود تا مقرراتی در مورد هر دو 
 موضوع برای عموم مملکت وضع شود. والی ایالت 

خراسان.«
وزارت در پاسخ نامه دوم نیز همان جوابی را که به نامه 
نخست داده بود، تکرار می کند؛ زیرا که نگران است 
تعیین یک روز تعطیل واحد، سبب نارضایتی و خشم 
شهروندان دیگرادیان شود: » مستحضر هستید در 
قسمت تعطیل هفتگی فعلا ضرورت ندارد که عادات 

معموله تغییر داده شود.«

بحرانی به نام روز تعطیل  

اعتراض در مشهد برای تعیین یک روز واحد تعطیل 
در حال بحرانی شدن است که وزیر معارف و اوقاف 
دست به کار می شود و نامه  دیگری به وزارت داخله 
گر درباره »موضوع ایام  می نویسد و از آنان می خواهد ا
تعطیل مسلمین و ملل متنوعه« تصمیمی گرفته شده 
گاه کنند. رئیس الوزرا این بار هم  است، وزارت معارف را آ
همان پاسخ های پیشین را با کمی تغییر تکرار می کند 
اما در مرداد ماه تصمیم جدیدی وضع می شود و 
اعــلان آن را به صورت رسمی در جراید وقت اعلام 
می کنند. تصمیم مقامات بالا دستی درباره تعطیلات 
عمومی در سراسر کشور است که شامل مشهد هم 
گرچه زمان و ساعت در  می شود. موضوع این نامه ا

نقاط مختلف است، اما بندی به نام تعطیلات نیز 
دارد که به صراحت در آن بیان شده است که باید 
مطابق با تصمیم های کشوری باشد. روزنامه طوس 
این اعلان را چنین منتشر کرده است: »چون مطابق 
کن و بلاد  کنون معمول بوده است اما ترتیبی که تا
که در طول های مختلف جغرافیایی  شاهنشاهی 
واقع هستند، دارای ساعت های مختلف بودند و 
مقتضیات زندگی ایجاب می کرد که کلیه نقاط مختلفه 
مملکت ساعت های بالنسبه واحدی اختیار نمایند، 
علی هذا به موجب تصمیم هیئت محترم دولت از این 
به بعد ساعت محل تهران برای تمام نقاط ایران مأخذ 
قرار داده خواهد شد و ساعت مذکور، سه ساعت و نیم 
قبل از ساعت گرینویچ است؛ البته لازم است مفاد 
متحدالمال فوق را در نظر گرفته و در تعیین ساعات 
رسمی و تعطیلات هفتگی بر طبق آن رفتار نمایند.«
با اینکه این خبر در جراید مختلف به شیوه های 
گون منتشر می شود، پس از این دیگر نامه ای  گونا
به وزارت کشور من باب اعلام یک روز واحد در مشهد 
نوشته نمی شود و این موضوع گویا در لابه لای حوادثی 
چون واقعه مسجد گوهرشاد، تغییر لباس مردان و 
کشف حجاب زنان مسکوت می ماند و پس از جنگ 
جهانی اول با خروج قوای روس و همچنین مهاجرت 
بسیاری از اقوام به خارج از مشهد به صورت غیر رسمی 
رفع و تعطیلات سه روز بازار مشهد در همان روز جمعه 
خلاصه می شود و این ماجرا هم در تاریخ به دیگر 

خاطره ها می پیوندد.
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ــال پیش که وضعیت بازار شهر و اقتصاد آن را بحرانی کرده بود روایتی کوتاه درباره مشکلی عجیب در 90 س

مشهد و دردسرهای یک روز واحد برای تعطیلی
مشهد قدیم

گـــــــــــــــاری در  وز وزی ر ــد| ر ــمــن دت هــمــا ســعــا

کی مشهد با دیوارهای  کوچه پس کوچه های خا
کاهگلی و خانه های تن داده به سایه سار بیدها، 
اقــوام و ملیت های مختلفی با ادیــان متفاوت 
یست  کنار یکدیگر زندگی می کردند. ایــن ز در 
گرچه در صلح و صفا و به شکل  و همسایگی ا
تی  مسالمت آمیز بود، گاهی سبب بروز مشکلا

می شد.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید یکی از این 
مشکلات نبودن یک روز واحد برای تعطیلی آخر 
هفته در شهر بوده است. در واقع حدود نود سال 
پیش، سکونت شهروندان مسلمان، یهودی و 
مسیحی در شهر مشهد، سبب شده بود بازار 

در سه روز اول هفته تعطیل باشد تا شهروندان 
ادیان مختلف بتوانند به مناسک مذهبی خود 
بپردازند؛ جمعه ها برای مسلمانان، شنبه ها برای 

یهودیان و یکشنبه ها برای مسیحیان.
 البته منظور از این تعطیلی، تعطیل شدن بازار 
اســت، ولــی چــون در گذشته بــازار نقش بسیار 
مهم تری در زندگی مردم داشته و داد و ستد و 
تأمین مایحتاج تنها در بــازار اتفاق می افتاده، 
تعطیلی آن هم زندگی را به اصطلاح فلج می کرده 
گذشته، بعضی  اســـت؛ همچنین از آنــجــا کــه در 
صنف ها منحصرا در دســت یک ملیت خاص 
بوده، این رویه به یک مشکل بزرگ تبدیل شده 
بوده است. تجارت در سه روز اول هفته رونقی 

نداشته است، مردم برای خرید برخی کالاها به 
مشکل می خورده اند و از نظر اقتصادی هم این 
مشکل برای مشهد گران تمام می شده است. 
سرانجام این مسئله در سال 1314خورشیدی 
سبب اعتراض شد و والی وقت خراسان تصمیم 
گرفت با پیگیری این مشکل از وزارت کشور، یک 
روز واحد را برای تعطیل آخر هفته در شهر انتخاب 

کند.
مشکل دومی که به دلیل همین تفاوت ملیت در 
خ داده بود، ناهمگونی  مشهدِ یک قرن پیش ر
زبانی و نوشتاری تابلوی سر در مغازه ها و دیگر 
ــان کــه در هر  تــابــلــوهــای شــهــری اســـت، آن چــن
محله براساس غلبه سکونتیِ یک ملیت، زبان 

و رسم الخطِ تابلوها هم متفاوت بوده است.
که می بینیم در مشهد چون  این طور می شود 
روس ها، انگلیسی ها و آمریکایی های بسیاری 
سکونت داشته اند، تابلوی مغازه ها هم بسته به 
اینکه صاحب آن اهل کجا بوده، عمدتا به این 
زبان ها نوشته می شده است. چنین می شود که 
مجاوران و زائران، خاصه قشر کم سواد جامعه، 
وقتی به ارض اقدس می رسند، سردرگم می مانند. 
این مشکل نیز ذیل نامه نگاری ها برای انتخاب 
یک روز تعطیل واحد برای مشهد، مورد پیگیری 
والی قرار می گیرد. سطرهای بعدی روایت تلاش ها 

و پیگیری ها برای رفع این دو مشکل است.

نمونه ای از تابلوهای خارجی در بازار مشهد

روایتی کوتاه از روزگار تلخ قشری خاص از کارگران دهه30 
خورشیدی در گفت وگو با دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

»کتیرایی «ها در کوه های خراسان

هما سـعادتمند| دشـت ها و کوه های خراسـان، خاصـه در بهار، خانه 

سـبز شـدن گیاهـان بسـیاری هسـتند کـه بیشـر آنـان خاصیـت 

صنعتـی و دارویـی دارنـد. یکی از ایـن گیاهان دارویی کتیراسـت؛ 

خارگونـه ای که صمغ آن از دهه30قرن14خورشـیدی با تأسـیس 

شرکت هـای شامپوسـازی به صـورت ویـژه در ایـن زمینـه، مـورد 

اسـتفاده قرار می گرفته اسـت. جمـع آوری کتیرای مورد اسـتفاده 

در ایـن صنعـت امـا با مشـقات زیـادی همـراه بوده اسـت؛ همیشـه 

تعـدادی کودک و جوان و پیر در بدترین شرایط کاری، فرسـنگ ها 

راه را گرسـنه و تشـنه طـی می کردنـد تـا بـه خراسـان برسـند و در 

قبـال مـزدی بخورونمیر، پا در سـنگ و کلـوخ کوه هـا بگذارند و این 

گیـاه را از دل هـزاران گیـاه دیگـر تمیـز دهنـد و بچیننـد تـا تاجران 

کتیـرای آمـاده را بـه کارخانـه داران بفروشـند. روایتی کـه در ادامه 

می آیـد، سرگذشـت ایـن کارگـران کتیراسـت کـه در گفت وگـو بـا 

دکر محمدحسـین پاپلی یزدی به دسـت آمده اسـت. دکر پاپلی 

از آنجا کـه در دوران نوجوانـی چند صباحـی را در گاراژ مسـافربری 

یکـی از اقـوام کار می کرده، با کارگران کتیرا بسـیار برخورد داشـته 

و روزگار سـخت آنـان را از نزدیـک دیده اسـت. او در جلد دوم کتاب 

»شـازده حمام« هم شرح مفصلی  درباره این کارگران نوشته است.

وقتی کتیرا وارد صنعت شد  

»کتیـرا نـام یـک گیاه صمغ مانند اسـت که در گذشـته، بیشـر به وسـیله 

روس ها خریده می شـد اما با رونق صنعت شامپوسـازی، فرانسـویان هم 

وارد بـازار خرید کتیرا شـدند. ایـن گیاه درجه1و2 داشـت،برای همین، 

کتیـرای مرغـوب را بیشـر در صنعـت شامپوسـازی و کتیـرای نامرغوب 

را هـم برای آهـار پارچـه اسـتفاده می کردند. جمـع آوری کتیرا امـا هرگز 

آسـان اتفـاق نمی افتـاد. همیشـه از نیمـه بهـار تـا شـهریور کارگرانـی با 

خورجینـی بـر پشـت، بایـد در دشـت های نیمه بیابانـی یـا در سـنگلاخ 

کوه هـا راه می رفتنـد و صمـغ ایـن گیـاه را جمـع می کردند.

اوایـل دهه30 خورشـیدی، مـن یـک سـالی را در گاراژِ مسـافربری 

پسرعمویـم کار می کـردم و شـاهد آمد و شـد مسـافران بسـیار، از جملـه 

کارگـرانِ کتیـرا بـودم. کارگرانی کـه می توانـم بگویم، جـزو مظلوم ترین 

و ضعیف تریـن اقشـار جامعـه در آن روزگار بودنـد و من رنجشـان را همان 

زمـان کـه سـیزده چهارده  سـال داشـتم، بـا همه وجـود حـس می کردم.

این کارگـران که عامه، آن هـا را کتیرایی  صدا می زدند، مردمِ فرو دسـتی 

محسـوب می شـدند که پس از جنـگ جهانی دوم )1325خورشـیدی( 

به دلیـل نبود شـغل، رواج قحطی و وضعیت بـدِ اقتصادی ایـران، فقیرتر 

شـده بودنـد، آن چنـان کـه از سِر ناچـاری بـه شـهرهای مختلـف از جمله 

خراسـان می آمدنـد تـا بـرای جمـع آوری کتیـرا -کـه یـک گیـاه تجـاری 

مهـم بـود- به صـورت سـه ماهه بـه خدمـت گرفته شـوند. خیلی هایشـان 

هـم متعلـق به روسـتاهای کویرنشـین، به ویـژه بافـق و بهاباد یـزد بودند.

این کتیرایی ها که به سـه دسـته کامله مرد )از بیسـت بالاتـر(، نصفه مرد 

)پانـزده تـا بیسـت سـال(  و ثلثه مـرد )هشـت تـا پانـزده سـال( تقسـیم 

می شـدند، در گروه های پنجاه تا 150 نفری، زیر مجموعه یک سرکارگر 

قـرار می گرفتنـد و بـاز ایـن سرکارگرها همـه در خدمـت نماینـده یکی از 

تجـارِ سرشـناس بودند. آن زمـان عمده تجار کتیرا را می شـد در دو شـهر 

قزویـن و مشـهد پیدا کرد . خاطرم هسـت کـه این کارگران بیچاره سـوای 

فقر شـدید، وضعیتِ بسـیار بدی داشتند؛ ماشـین دارها آن ها را به شکل 

چهل پنجاه نفـری -انـگار کـه گلـه گوسـفند باشـند- می ریختنـد تـوی 

یک ماشـین؛ بعـد در کوره راه هـای خاکی و سـنگیِ آن دوره بـا اتول های 

بـدون امکاناتشـان، سـه چهار روز می راندنـد تـا به مشـهد برسـند. بدتر 

از همـه اینکـه آن همـه راه را بی هیـچ توقفـی می آمدنـد، به طوری کـه در 

24 سـاعت، فقـط یک بـار -آن هم بـرای اجابت مـزاج- نگه می داشـتند. 

قـوت و غـذای غالـب ایـن کارگرهـا هم نـان و قنـد یـا آب و قند خالـی بود. 

لباس نداشـتند و بیشـر پابرهنـه بودند و برای ماه ها حتـی رنگ حمام را 

نمی دیدنـد. کتیرایی هـا با توصیفـی که از وضعیت راهشـان تا رسـیدن 

بـه مشـهد گفتم، وقتـی می رسـیدند، حـال اسـفناکی داشـتند. بچه ها 

و حتـی کامله مردهـا به خاطـر نبـود امکانات دست شـویی، خودشـان را 

کثیـف می کردنـد. بوی بسـیار بـدی می دادند و آن قـدر آلـوده بودند که 

ماشـین دارها وقتـی آن  هـا را پیـاده می کردنـد، آب می آوردنـد و داخـل 

اتولشـان را کامل می شستند؛سـپس نماینده هر تاجر می آمد دم گاراژ، 

پـول راننـده را مـی داد و کارگرها را تحویـل می گرفت.

غذا خوردن و حمام کردن پر از درد »کتیرایی «ها  

جـز ایـن، یـادم هسـت کارگرهـای کتیرا که میانشـان بچـه هم زیـاد بود، 

وقتـی بـا آن وضع رقت بار و آش و لاش به مشـهد می رسـیدند، کارفرمایان 

بی هیـچ درنگـی آن هـا را سـوار ماشـین های دیگـری می کردنـد و بـرای 

جمـع آوری کتیـرا بـه کـوه و بیابـان می فرسـتادند؛ البتـه یکـی دو تاجـر 

هـم بودنـد کـه ایـن کار را نمی کردنـد و این هـا را پیـش از کار بـه حـمام 

می فرسـتادند و بعـد هـم لبـاس تمیـز تنشـان می پوشـاندند و شـما 

نمی  دانیـد حـمام بردن صـد تا دویسـت نفـر آدم، بـا آن حجـم از کثافت، 

خـودش چـه داسـتان پر مشـقتی بـود آن موقع.یکـی دیگـر از کارهایـی 

کـه توسـط تاجـران خوش نـام انجـام می گرفـت، ایـن بـود کـه در همان 

مـکان گاراژ کـه نیمه بیابانـی بـود، گوسـفندی سر می بریدنـد، فـوری 

غذایـی مثل آب گوشـت طبخ و اول این بیچارگان را سـیر می کردند و بعد 

 می فرستادند سر کار؛ البته تعداد تاجرانی که این کار را می کردند، خیلی 

کم بود.شـاید فکر کنید حمام بردن، لباس پوشـاندن و غذا دادن به چند 

کارگـر  کار خاصـی نبـوده، اما این طـور نیسـت. چـون در آن دوران اصلا 

چنیـن فرهنگـی باب نبـود و افرادی کـه به زیردستشـان توجه داشـتند، 

بسـیار معـدود و اندک بودنـد. مثلا خاطرم هسـت یک بار عـده ای کارگر 

از سر ناچـاری بـه امیـد یافـن کار )کار جمـع آوری کتیرا( خودشـان را از 

قزوین به مشـهد رسـانده بودند 

امـا فصـل کتیـرا گذشـته بـود و 

تاجرها دیگر کارگر نمی گرفتند. 

ایـن بیچاره هـا هم مانـده بودند 

بی جا و مکان و آن طور که تعریف 

می کردند، سه روزی می شد که 

غذا هـم نخـورده بودنـد. همان 

دم یکـی از تاجرهـا آمـد و گفـت 

که » ما شـب روضـه داریم« و این 

بندگان خدا هم به شکل هیئت 

سـینه زنی رفتـه بودنـد تـوی آن 

مجلـس، عـزاداری کرده و شـام 

خـورده بودنـد.آن تاجـر هـم در 

ادامـه بـه آن ها حواله نـان و پنیر 

داده بـود و خواسـته بـود تـا این 

کارگران برایش کار کنند. آن ها 

از خدا خواسـته، دعاگویـان، 

پذیرفته بودند. چهارماه بعد اما 

وقتی آن تاجر دستمزدهایشان 

را حسـاب کـرده بـود، شـامی را 

کـه ایـن بیچـارگان در آن روضه 

خـورده بودنـد از دستمزدشـان 

کم کـرده بود.«

 
روزی روزگاری 

مشهد

 عارفان 
 دشت 
توس )5(

گردان  حسن احمدی فرد| طریقت کبروی که با شا

»علاالدوله سمنانی« به دشت توس آورده شد، 
گرد یکی دیگر از پیران خراسانی،  بعدها توسط شا
وارد دورانــی تــازه  شــد. در اواخــر روزگـــارِ حیات و 
گــوشــه از  بالندگی عــلاءالــدولــه سمنانی در ایــن 
خراسان، در سوی دیگر آن، در گستره وسیع کشمیر 
تا سمرقند، »میرسیدعلی همدانی« رواج دهنده 
گردان فراوانی داشت؛ از  طریقت کبروی بود. او شا
آن جمله یکی »اسحاق خُتّلانی« زاده »خُتَلان« بود 
که بعدها دامادش شد؛ خُتَلان، جغرافیایی تاریخی 
ل« هم خوانده می شده و امروزه »کولاب«  که »خُتَّ
نام گرفته است و در محدوده کشور تاجیکستان قرار 
دارد و سرزمینی تاریخی است و مثلا »حُرَّه خُتلی« 
عمه »سلطان مسعود غزنوی« که دستی در به 
قدرت رساندن او داشته، اهل همان جا بوده است.

اسحاق ختلانی پس از میرسیدعلی، شیخ ختلان 
( شد. این سال ها  و خراسان و ورارود )ماوراءالنهر
ــازی تیمور و تشکیل حکومت  ــرک ت مــقــارن بــا ت
تیموریان بود. حکمرانان تیموری از نفوذ تفکرات 
عرفانی، به ویژه آن بخش از این تفکرات که توسط 
عارفانی همچون میرسیدعلی و اسحاق ختلانی 
ترویج می شد و سویه های پررنگ ظلم ستیزی 

داشت، نگران بودند.

زمینه ساز قیام بر علیه حکومت شاهرخ شاه  

اسحاق ختلانی در بیش از پنجاه سال که شیخ 
ــودای تشکیل حکومت  کبروی بــود، س طریقت 
صوفیانه را در سر داشت. او امید داشت که به کمک 
گردانش بتواند زمینه ساز قیام بر علیه حکومت  شا
خ شاه تیموری بشود. ختلانی به ویژه دو  شاهر
گردش را برای این مهم، مناسب می دانست؛  شا
»سیدعبدا... بــرزش آبــادی« و »سیدمحمد تقی 

قائنی«. اسحاق ختلانی در اواخر عمر رتق و فتق 
گذاشته بود؛ اما  امور خانقاه را به سیدعبدا... وا
سرانجام به این نتیجه رسید که سیدمحمد تقی 
برای قیام مناسب تر است. او خرقه خود را بر خلاف 
آن چــه انتظار مــی رفــت، بــر تــن سیدمحمد تقی 
پــوشــانــد، بــه او لقت »نــوربــخــش« داد و از همه 
گردان خواست تا با او بیعت کنند. سیدعبدا...  شا
گردان اسحاق  این بیعت را نپذیرفت و از حلقه شا
ختلانی بیرون آمد. اسحاق ختلانی جمله ای گفت 
که بعدها نام طریقت سیدعبدا... از آن گرفته شد. او 

به خروج عبدا... اشاره کرد و گفت: »ذَهَب عبدا...«. 
گردان او، این عبارت »ذهب«  عبدا... و بعدها شا
به معنای »رفتن/ بیرون رفتن« را در معنای دیگر 
این واژه، تأویل و تفسیر کردند و آن اینکه »عبدا... 

طلا شد.«
گردش، سیدمحمد نوربخش،  اسحاق ختلانی با شا
به عنوان رهبر قیام بیعت کرد و آن ها بر علیه شاه 
تیموری شورش کردند؛ شورشی که البته چندان 
قدرتی نیافت و سرکوب شد. اسحاق ختلانی در 
کشمکش قیام در بلخ کشته شد. مزار ختلانی حالا 

گرچه در کولاب هم مزاری منسوب  در بلخ است؛ ا
به او هست.

سیدمحمد نوربخش هم از ایران شرقی به ایران 
غربی تبعید شد. او را ابتدا به هرات و پس از مدتی، 
به شیراز، بهبهان و سپس شوشتر بردند. شاه 
تیموری، با این تبعید، دانسته،  ندانسته زمینه 
رشد و گسترش طریقت کبروی را در ایران غربی 
کــه سیدمحمد  کــرد و طولی نکشید  هــم فــراهــم 
نوربخش، در آن سوی ایران هم مریدان فراوان 
یافت و طریقت »نوربخشیه« در آن سامان هم 

رشد و گسترش یافت.

برپایی خانقاهی در برزش آباد  

سیدعبدا... بــرزش آبــادی اما پس از جدا شدن 
از مــرشــدش، به ولایــت تــوس آمــد و در روستای 
زادگاهش، برزش آباد، خانقاهی برپا کرد؛ یا به روایتی 
دیگر، در خانقاهی که پدرش »عبدالحی« برای 
توسعه طریقت کــبــروی، بــرای پــیــروان »عــبــدا... 
ــاد مـــردم و  ــ ــه ارش غــرجــســتــانــی« ســاخــتــه بـــود، ب
راهنمایی آنان پرداخت. او که به خاطر انتساب 
به اسحاق ختلانی، گاهی »عبدا... اسحاق« هم 
خوانده می شود، پایه گذار طریقت »ذهبیه« شد؛ 
هرچند این طریقت هم سرچشمه خود را به مشایخ 

کبار می ر ساند.
سیدعبدا... برزش آبادی مشهدی تا پایان عمر 
در توس ماند و سرانجام در برزش آباد که حالا در 
حاشیه شمال شرق مشهد قرار دارد، درگذشت. 
مزار او در همین روستاست و اهالی، آن را به عنوان 
ــام زاده سیدعبدا... اسحاق« می شناسند.  »امـ
ح  او عـــلاوه بــر شــمــاری شــعــر، کــتــابــی هــم در شــر
»لُمَعات« فخرالدین عراقی دارد که شامل پاره ای 

از دیدگاه های عرفانی با نثری روان است.

گذری بر روزگار عبدا... برزش  آبادی و طریقتی که بنیان نهاد

رجعت به روستای پدری
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